
  
  

  
  
  
  

  ادبیات معاصر ایرانپژوهشنامۀ 
  76 -55، صص 1398بهار و تابستان ، 1شمارة 

  
 

  معانی نماد در شعر نو  دگردیسی
  در شعر چهار شاعر)چراغ و آب و آینه (نمادهاي 

  
 *االله امیدعلیحجت

  
  چکیده

اصـلی   بینی شـاعر و زمینـۀ  بررسی جریان نمادگرایی در شعر نو حاکی از آن است که نگرش و جهان
هـاي  اشعار او در تحلیل و تأویل نمادها نقش محوري دارد. هر شاعري متناسب با علائق، افکـار و ارزش 

ایـن مقالـه بـا    کند که بار معنایی نمادها نیز به این ساختار بستگی دارد. خود، لحن و فضایی را ترسیم می
ماد پرکاربرد (چـراغ و آب و آینـه)   هدف نشان دادن چگونگی تحول معانی نماد در شعر نو با انتخاب سه ن

در شعر چهار شاعر معاصر (فروغ، سهراب، شاملو و م.سرشـک) دلایـل و چگـونگی تحـول و دگردیسـی       
شعر، روابط و فضاي هر ساختار  کند.توجه به دنیاي فکري شاعران، توجه بهنمادها را تحلیل و بررسی می

ها، افعـال، قیـود   انتخاب و کاربرد آنها، جایگاه اسمدر زنجیرة همنشینی کلمات و نوع دقت میان جملات، 
فروغ، سـهراب، شـاملو و   براي کشف تفاوت و دگردیسی معانی نمادها ضروري است. نمادها در اشعار  و...

  ی متفاوتی دارند.  با توجه به دلایل ذکرشده بار معنایم.سرشک 
  ، چراغ، آب، آینه.، نمادنوشعر کلیدي:  واژگان
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  ترسندهمه می
  ترسند اما من و توهمه می

  به چراغ و آب و آینه پیوستیم
  و نترسیدیم. 
  فروغ

  مقدمه) 1
) از سـوم  symbolرسی نماد را معادل سمبل  قرار داده انـد. اصـل کلمـه سـمبل(    در زبان فا

) یونانی است و به معنی بـه هـم چسـباندن دو قطعـۀ مجـزا کـه از فعـل        sombolonبولون (
پیوندم) مشتق شده است و حاکی از چیزي اسـت کـه بـه دو    به معنی می somballoسومبالو (

بـه  » symbol«همچنین در فرهنگ غربی  .)538 :2، ج1389قسمت شده باشد (سید حسینی، 
کـه  -شود که هر نیمه را یکی از دو نفر اي از جنس مینا، چوب یا فلز اطلاق میاشیاء دو نیم شده

اي خاص دارند (مثل طلبکار و بدهکار، میهمان و میزبان، زن و شوهر یا دو دوسـت و  با هم رابطه
داشـتند و بـا کنـار هـم قـرار دادن آن دو نیمـه،       اه مینگ –شدند ...) یا براي مدتی از هم جدا می

بنابراین نماد عبـارت اسـت از    .)34: 1، ج 1388آوردند (شوالیه و گربران، بیعت خود را به یاد می
نمایـد،  هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی که بر معنی و مفهومی وراي آنچه ظاهر آن می

عبارتی نماد دوسویه دارد لایۀ ظاهري و لایۀ نهانی. لایـه   به .)9: 1390کند (چدویک،دلالت می
شود و ایـن دو از هـم جـدایی ناپذیرنـد.     پنهانی نماد (محتوا) به کمک لایۀ ظاهري مشخص می

اي کـه افـزون بـر    نامیم یک اصطلاح است یک نام یا نمایهآنچه ما نمادش می«گوید: یونگ می
راي معانی متناقضی نیز باشد. نماد شامل چیـزي گنـگ،   معانی قراردادي و آشکار روزمرة خود، دا

شودکه چیزي بـیش از  ناشناخته یا پنهان از ماست. ... یک کلمه یا یک نمایه، هنگامی نمادین می
تري دارد مفهوم آشکار و بدون واسطۀ خود داشته باشد. این کلمه یا نمایه جنبۀ ناخودآگاه گسترده

(یونـگ،  » دقیق مشخص شود و نه بطور کامل توضیح داده شوداي تواند به گونهکه هرگز نه می
  پذیري دارد.  هایی چون ابهام، بسیارمعنایی و تأویلنماد ویژگی). 16: 1381

هاي متعددي را برتابد و این قابلیـت را دارد تـا   تواند مدلولکرانگی نماد میپذیري و بیتأویل
متفاوتی بپذیرد و دچار تحول معنـایی شـود. ایـن     با توجه به سابقۀ ذهنی و روحیۀ خواننده، معانی

کرانگی معانی نهفتـه در آن و اسـتعداد   دگرگونی و تأویل پذیري نماد به دلیل ابهام، پیچیدگی، بی
این تغییر و دگردیسی نمادها باعث نو شدن و تجدید حیـات آنهـا و غنـی    تفسیرپذیري آن است. 

هـاي معناشناسـانۀ آن، کارکردهـاي    نقـش «س شـود و بـر اسـا   شدن بار معنایی نماد و متن مـی 
  ).268: 1385(احمدي، » شودمتفاوتی از آن بازشناخته می
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براي نوشدن معناي نماد و دگردیسی آن، شرایط، فضا و ساختاري کـه در آن، نمـاد قـرار    
تواند معانی متفـاوتی را بـر نمـاد    گیرد، نقش اساسی و محوري دارد. این فضا و ساختار میمی

 ،فضا و حال و هواي خلاق ناشـی از آفـرینش ادبـی   آن را در کسوتی نو نمایان کند. حمل و 
 ـ تحـول دهد. می عري شاعران را تحت تأثیر قراراشة همواره شیو  ۀنی بـا تغییـر مجموع ـ  امع

هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسیِ در حال تحول مـرتبط اسـت. زبـان یکـی از     متنوعی از نظام
اي بـراي بیـان ایـن    هاي تـازه و راهتغییرات است این ذیرش پ ةاولین عناصري است که آماد

ها در معنـاي  آفرینش اصطلاحات و ترکیبات تازه،کاربرد واژهآید از قبیل: به وجود میمفاهیم 
  ....  و ها، ، پیدایش انواع هنجارگریزيمتفاوت و جدید

ولیسم است کـه  در ادبیات فارسی ایران یکی از جریانهاي مهم شعر نو، نمادگرایی یا سمب
وامـل  ع در این جریان شعري سـهم دارنـد.   -کم یا زیاد –شاعران معاصر هر کدام به نسبتی 

مربوطـه بـه آن،    يرهـا یو گ ها و گرفـت مسائل سیاسی و اجتماعی و اختناق لیاز قب یمختلف
 ـو ظرفو تمثیلـی   یعرفان اتیبا ادب توجهاز آن، يریآشنایی با مکتب سمبولیسم و تاثیرپذ -تی

آن و دوري از  ، چنـدمعنایی در شـعر بـراي عمـق بخشـیدن بـه      آن، ایجاد ابهام نینماد يها
ابهـام  « است. يبه نمادپرداز معاصر شاعران توجه ةعمد لیو ... از دلاسطحی بودن و ابتذال 

کنـد و از  با شرکت دادن خواننده در آفرینش معنا، نوعی تعامل میان خواننده و متن ایجاد مـی 
هـاي  دارد، پیوسته امکان گفتگوي نسلدگان را در طول تاریخ به واکنش وامیآن جا که خوانن

). شاعران معاصر براي عمق بخشیدن بـه  17: 1389(فتوحی، » شودمختلف با متن فراهم می
شعر خود و رهایی آن از سطحی بودن و کشاندن آن بـه ابهـام، نمـادپردازي را شـیوة خـوبی      

هاي تـاویلی  ها و افقکه متن از بن بست رها شود و پنجرهشود دانند. این شیوه باعث میمی
  زیادي به روي خوانندگان شعر گشوده شود.

، فرهنگـی  سیاسـی  ،اجتماعیهاي هبا توجه به زمین، شوندکه نماد میهاییواژهدر شعر نو 
بـراي   توان معنا و مفهومیقابل تأویل هستند و می یۀ و عواطف انسانی اوروحزندگی شاعر و 

-شاعران با توجه به روحیات و عواطف شخصی و محیطی که در آن زنـدگی مـی  نها یافت. آ
اي از پدیده یـا شـیء تمرکـز    د. هر شاعري بر جنبهرنهاي متفاوتی از نمادها داکنند، برداشت

بـه تناسـب ایـن روحیـات،     روحیات او تناسب دارد. و کند که براي او مهم است و با افکار می
شـناخت احـوال روحـی و     عـلاوه بـر   شود.نماد در هر شاعري متفاوت می تأویل و تفسیر هر

توجه به ساختار کلام، روابـط   انی نمادین شعر،پی بردن به معشاعر، براي  سیاسی -اجتماعی
توانـد بـه کشـف    نوع انتخاب و کـاربرد آنهـا مـی   ، قیود و ها، افعالها، جایگاه اسممیان جمله

  .معناي نمادین کمک کند
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ها پاسخ دهـد کـه   به اهمیت نماد در شعر نو این پژوهش سعی دارد که به این پرسشباتوجه 
هـایی در ایـن زمینـه،    شوند؟ و اینکه چه مقولهنمادها در شعر نو چگونه دچار تحولات معنایی می

  تأثیرگذار هستند؟  
م هایی صورت گرفته است از جمله: جریان سمبولیس ـدر راستاي نمادگرایی در شعر نو پژوهش

)، نمـاد در  1383)، داسـتان دگردیسـی (حمیـدیان،    1380اجتماعی در شعر معاصر ایران (شمیسا، 
)، بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر (پورنامـداریان،  1384اشعار سهراب سپهري (شریفیان، 

ایـن  انـد. در  هایی از این جریان ادبی را در شعر معاصر تفسیر کـرده ) و ... که هر کدام جنبه1391
سه نماد پرکاربرد (چراغ، آب و آینـه) در چهـار شـاعر معاصـر (فـروغ فرخـزاد، سـهراب        پژوهش 

که با مطالعـه دقیـق شـعر ایـن     صورتسپهري، احمد شاملو و م.سرشک) بررسی شده است. بدین
شاعران و استخراج این سه نماد، در ابتدا به تحلیل محتواي و تفسیر آنهـا پرداختـه شـد و بعـد از     

تحـولات  هاي مختلف و اساطیر، با اشاره به ارتباط و تناسب این سه نماد در آیینبندي آنها، طبقه
بررسی شده است. این نوع بررسی و نگاه به شعر نو، ها از شعر شاعري به شاعري دیگر معانی آن

-هاي نهانی و ارتباط و انسجام درونی عناصر آن در ساختار شعر آشناتر مـی مخاطب را به اندیشه
  شود. سازد و باعث التذاذ بیشتري می

  ) چراغ2
در  و چراغ که ملازم با نور و روشنایی است از دیرباز مورد توجه بشـریت قـرار داشـته اسـت     

بسـیار رایـج بـوده و هسـت و هـر کـدام        آنهـاي مختلـف اسـتفاده از    ها، مراسم و آیینفرهنگ
بودا، چـراغ نمـاد انتقـال زنـدگی و زنجیـرة       هاي متفاوتی دارند. مثلاً در آیینها و دیدگاهبرداشت
هاي متوالی است. در مغرب زمین گاهی نماد تقـدس و زنـدگی شـهودي اسـت (شـوالیه،      زندگی
) 494هاي اعتقاد دارنـد چـراغ یکـی از مظـاهر انسـان اسـت؛ (همـان:        بعضی .)492: 2، ج1388

آن کـرده اسـت. از   ایـن اسـت کـه خـود را وقـف       "چراغی نذر حـرم کـردن  "بنابراین منظور از 
کننـد.  هـاي مـذهبی بـراي نـذر و نیـاز چـراغ روشـن مـی        اینجاست که در گوشه کنارهاي مکان

هـا و مـذاهبی هـم    در فرهنـگ ، ه نمادگرایی چراغ به تابش نور بستگی داردک همچنین از آنجایی
فى قلَْبِ مـنْ     ذفهُ اللهّأَلعْلمْ نوُر یقْ«اند. شود که علم و دانش را به نور و چراغ تشبیه کردهدیده می

شآءطبق حدیث مذکور نور همان دانش است و دانش نیز همان  .)224 :1، ج 1385مجلسی، » (ی
-رودکی میباشد. شاعران زیادي هم در طول ادب فارسی به این موضوع اشاره کرده اند. نور می

ایـوان   بـه  گویـد: مـن  ي مییا سپهر )54: 1382(رودکی،  گوید: دانش اندر دل چراغ روشن است
از کلمـاتی اسـت کـه در شـعر معاصـر کـاربرد        ). چراغ72: 1389(سپهري،  چراغانی دانش رفتم
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معناي آن از سطح ظاهري تا سطح نمادین و چنـدمعنایی تصـعید   ، شاعران شعرفراوانی دارد و در 
 ـ        ات خـود  یافته است. در شعر معاصر هرکـدام از شـاعران باتوجـه بـه فضـاي کلـی شـعر و روحی

  دارند.   آنهایی از برداشت

  فرخزاد ر فروغشع چراغ و )2-1
فروغ فرخزاد طلایه دار خصلت زنانه نگاري در ادبیات معاصر ایران است که در شعر خود بیشـتر،   

 اوزمینـه اصـلی اشـعار    آورد؛ هاي ذهنی زنان سـخن بـه میـان مـی     از هویت، شخصیت و دغدغه
رنـگ و  بسـیار کـم   شتماعی است و وجهۀ سیاسی شعرعواطف و احساسات شخصی و گاهی اج

ت. تکامل و پختگی اندیشه و تصویر در شعر فروغ به تدریج اتفـاق میافتـد. او در   رنگ اسحتی بی
مسیر تکاملی شـعر خـود    "تولدي دیگر"سه دفتر اول اشعارش، شاعري معمولی است که با دفتر 

ول هنري فروغ را چه از نظر زبانی و چه فکـري  دهد. تولدي دیگر به طور کلی آثار تحرا تغییر می
  هاي اطراف خود بنگرد.کشد تا مانند شاعري بلندبالا به پدیدهدهد و خود را بالا میارائه می

. با توجه به فضاي شـعر،  علاوه بر معناي حقیقی، معنایی نمادین و سمبلیک دارد در اشعار او چراغ
در  پرورش نماد در این فضا و لحن زنانه شعر فروغ،عاطفی  -انتخاب کلمات و محتواي اجتماعی

متفاوت اسـت. چـراغ در شـعر فـروغ نمـاد      دارد،  اجتماعی -یفضاي سیاسشعري که  با مقایسه 
  :کانون خانوادگی و امید است ،عشق، خوشبختی

به ازدحام کوچـه   /و یک دریچه که از آن  /اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بیاور
  .)368: 1376شبخت بنگرم ( فرخزاد، خو

خواهـد بـراي او چـراغ    هاله عاطفی دارد و شاعر از انسان مهربان مـی  در اینجا کلمه مهربان
محبت است. بنابراین در ایـن شـعر چـراغ نمـاد      ،آوردبیاورد نه از هرکسی. چراغی که مهربان می

  شعر:محبت و مهربانی است. در 
رفتنـد/  و  ها میآمدي/  وقتی که بچههایت میوچه ما/  تو با چراغآمدي به کهایت میتو با چراغ

همـان:  (آمـدي  هایـت مـی  ماندم/ تو با چـراغ خوابیدند/  من در آینه تنها میهاي اقاقی میخوشه
413.(  

آورد و چـراغ را  و تکرار آن فضایی عاطفی و صمیمانه به وجود می "تو"فروغ با آوردن ضمیر 
آورد. در شـعر زیـر فـروغ چـراغ را     داند که یار و معشوقش براي مـی ت مینمادي از عشق و محب

انگـار تمـام آرزوهـا و خیـالات آرمـانی کـه در       دانـد کـه   نمادي از خوشبختی و اقبال تابناك می
  ه است:تصور و خیالی پوچ از خوشبختی و عشق بود او وجود داشته  خاطرات
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از چـراغ   چیزي بجز تصور معصـومی / سوختمیها آن شعلۀ بنفش که در ذهن پاك پنجره/ انگار
  ).427همان: (نبود 

همچنین در زیر نیز چراغ نمادي از خوشبختی و امید و رابطه صمیمانه و عاشقانه است که شـاعر  
  خورد:افسوس آن را می

هـاي مـرا   قلب چـراغ / و در تمام شهر/ ویزان بودآ /ه اعتماد من از ریسمان سست عدالتوقتی ک
  ).446(همان:  کردندتکه تکه می

  ).468(همان:  هاي رابطه تاریکندچراغ /هاي رابطه تاریکندچراغ

  شهراب سپهريدر شعر ) چراغ 2-2
عجـین کـرده   را بـا تفکـري عرفـانی    خود  نوپردازي است که دنیاي ذهن، شاعر سهراب سپهري

تـأثیر   تحـت ه ک ـهاي نخستین پس از مشقاست که شعرش نمود بیرونی دنیاي ذهنی اوست. او 
سـمبولیک، سـاده، در عـین     -به زبانی تصویري  ،هایکوهاي ژاپنی بود نیما، توللی، مولانا و حتی

حال، ژرف و قابل تأمل، دست یافت و در کارهاي پایانیِ خویش، توانست زبان مستقل و صـداي  
صداي پـاي  "هاي وي در منظومه ةمشخص خود را به دست آورد. سبک متمایز و سمبولیسم ویژ

او بـا زبـانی نمـادین و بـه     . «شـود آشکار مـی  "ما هیچ ما نگاه"و  "حجم سبز"، "مسافر"، "آب
هاي متفاوت و مؤثر، توانسته کشف، شهود و اشراق خود را به مخاطبانش نشان دهد و آنهـا  هشیو

 ـ  ۀتـرین پشـتوان  خویش سهیم سازد. اصلی ۀعارفان هايت و برداشترا در حالا تـأثیر   ۀهنـر و مای
هري، جذابیت و صمیمیتی ویژه است و با این پشتوانه، اسرار و احـوالی را ترسـیم نمـوده    کلام سپ

کلیت شعر  ).203: 1389(علیزاده، » بیانِ آن برآمده است ةاو، کمتر هنرمندي از عهد ۀکه در زمان
که با روشی هنـري   استفهم اي از یک عرفان ساده و همهسپهري، ترسیمِ سمبولیک و شاعرانه

سـمبل و   بنـابراین  گشـاید. اندازي عرفانی مـی خواننده را بر چشم ریقی ناخودآگاهانه، نگاهو به ط
او خود را از زمین و هیـاهوي  . متفاوت استمعاصران او بیان نمادین در شعر سهراب تا حدودي با 

-آن رها کرده و بدنبال ترسیم آرمانشهر است در نتیجه مانند دیگر شعرا به مسایل سیاسـی نمـی  
نگـرد بـه همـین دلیـل از هیـاهو و اعتـراض و       یشد و مسایل اجتماعی را با دیدي متفاوت میاند

در بسـیاري مواقـع    او شـعر تـوان اثـري یافـت.    آشفتگی روحی دیگر شعرا در شـعر او کمتـر مـی   
عـلاوه   "چراغ" در شعر سهراب تجریدي، فلسفی و غنایی است و تعهدش از رنگ دیگري است.

  قی خود به کار رفته است، مانند:براینکه در معناي حقی
  ).83: 1389(سپهري،  خوردندمی يا/ چراغ روشن بود/ و چو حال، شب شده بود
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 بـاغ / میبـو ، خشت غربت را مییمهتاب نیا يرو/ در خواب يآباد هل/ ااست يسر آباد يماه بالا
             /چراغش روشن، هیهمسا

  ).94(همان:  خوانندها میوك/ غبه لب کوزه آب ،اریبه بشقاب خ دهیتاب ماه/ چراغم خاموش، من
  در چندین مورد القاگر معانی نمادین است. در شعر زیر:  

/ هر که افسرد به جان، بـا مـن گفـت:   / کو چراغی که فروزد دل ما؟/ خیره چشمانش با من گوید:
  ).26: 1389سپهري، ( آتشی کو که بسوزد دل ما؟

دارد، سمبولیسـم  ر سهراب با تفکر عرفانی، آمیزشی تنگاتنـگ  هن، اندیشه و هنبا توجه به اینکه ذ
چراغ در شعر بالا نماد معرفت و آگاهی است که شاعر بـه  شعر او نیز قابلیتی عرفانی دارد بنابراین 

بـه دلیـل داشـتن احـوال،      او آن امید دارد افسردگی جان و تاریکی دل خود را با آن روشن کنـد. 
و مبتنی بـر نگـرش    کبـه زبانی نامتعارف و سمبولی توجهاگزیر از هایی غریب، نذهنیت و دریافت

شناسی خاصـی دسـت یافتـه و شــعرش در مــسیري از      به زیبایی« در این راستات. شهودي اس
: 1389(علیـزاده،  » زدایی معنایی، زبـانی، تـصویري و سـمبولیک، حرکــت کــرده اسـت   آشنایی

اعري متفـاوت و مــدرن در روزگـار مـا مطـرح سـاخته      او را بـه عنـوان شـ هااین ویژگی ).201
  کند:  چنین هالۀ معنایی را القا می "چراغ"در شعر زیر هم  .است

هـایم بـه   لها تهی شده بـود/ همـه سـتاره   هایم از یاد مشعتنها در بی چراغی شبها میرفتم/ دست
-میان ما سـرگردانی بیابـا   /در آهنگ مه آلود نیایش ترا گم کردم/ و سرانجامتاریکی رفته بود/ ... 

میان ما هزارویک شب / هاستتها، فراموشی آتشها، بستر خاکی غرببی چراغی شب/ هاستن
  ).95(همان:  وجوهاستجست

در آهنگ "کند که شاعر فضا، ساختار و روابط بین کلمات در این شعر، فضایی معنوي را القا می
مند از اینکه چراغ ( نماد معرفت و آگاهی و امید) به جستجو نشسته است و گلایه "آلود نیایشمه

  اند. هایش به تاریکی رفتهو مشعل و ستاره
ست از نور معرفت بی در شعر زیر نیز چراغ نمادي از زندگی و حالات معنوي اوست که دیرگاهی

  ).18(همان:  و چراغم بی نصیب از نور/ دیرگاهی ماند اجاقم سردنصیب مانده است: 
یک مورد چراغ را به صورت استعاره مصرحه به کـار بـرده اسـت کـه تفسـیر نمـادین        سپهري در

  سازد. در این شعر:  تر میچراغ را در سطرهاي بالا تایید و روشن
  ).167(همان:  روشن بود يابد یچه چراغودر بنارس سر هر ک

... در هـر   چراغ استعارة مصرحه مطلقه از مذهب است نه فقط دین بودایی بلکـه همـۀ مـذاهب.    
داد و هر کسی به دیانـت خـود دل مشـغول    گوشۀ بنارس، مذهب و آئینی به حیات خود ادامه می

گفتنـی اسـت کـه     ).89: 1382بود. سر هرکوچه معبد و دیر و کنشت و مسجدي بـود (شمیسـا،   
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اي کـه هـر هنـدو و    اي دارد؛ بـه گونـه  بنارس از دیرباز سرزمین خدایان هندو است و تقدس ویژه
شـود بـا مـردن در بنـارس روان او بـه      مایی مومن آرزو دارد در بنارس بمیرد زیرا گمـان مـی  بره

  ).102: 1389یابد (ذاکري، رسد و از قید تن و تناسخ رهایی میجاودانگی می
آشـناتر   "چـراغ "دهد و ذهن مخاطب را با مفاهیم در شعري نیز او چراغ را مشبه به لذت قرار می

  سازد:می
ر کسی رفتم در آن سر عشق/ رفتم، رفتم تا زن/ تا چراغ لذت/ تا سکوت خواهش/ تـا  من به دیدا

  ).162: 1389صداي پر تنهایی. (سپهري، 

    ) چراغ در شعر شاملو2-3
زمینۀ اصلی اشعار شاملو عواطف ناشی از تأثیرات اجتماعی است کـه در آن سرگذشـت مهـر    

و دریغ و حمله و گریز به هـم عجـین شـده    وکین، یاس و امید، عشق و نفرت، غم و شادي، درد 
شـعر او قیـام انسـان در برابـر      است. محور اصلی تمام این عواطـف، اجتمـاع و مـردم آن اسـت.    

انسـان   ها و تحقیرهاست که در خود روح شـورش و حماسـه دارد.  ها، بی عدالتیها، تباهیسیاهی
بان رگ تـاریخ را بـه حرکـت و    شعر شاملو عنصر لاینفک تاریخ اجتماعی است. نام اوست که شتا

از منظـر  تلاش شاملو این بود که به جهان،  آورد و تپش قلبش، تپش انسانیت است.جنبش درمی
بینی شاعر، فضاي متفاوتی را از دیگـر همعصـران خـود،    مبارزه و عدالت خواهی بنگرد. این جهان

القاکننـدة مفـاهیم دیگـري    شود، نمادهاي شـعر او هـم   آورد که باعث میدر شعرش به وجود می
باشند. چراغ در شعر شاملو بسامد قابل توجهی دارد. گاهی در معناي قاموسی خود بـه کـار رفتـه    

  است مانند:
 ـ از/ شبِ تنبل راي/ چراغِ رهگذر/ دستانِ من از نگاه تو سرشار است  ـب اهشیس ـ ظیخوابِ غل  داری

   ).148: 1389(شاملو،  دهد یم سفر /در چمنِ سبز /را دهیخشک جوبارِباران  و/ کند یم
-گیرد که تامل در این گونه اضـافه به قرار میهاي تشبیهی، چراغ مشبهگاهی اوقات هم در اضافه

نگـرش او بـه هسـتی و     سـازد؛ علاوه براینکه توان ذهنی و قدرت تخیل شاعر را آشـکار مـی  ها، 
د. علاوه بر این، این گونه ترکیبـات  سازهمچنین تاثیرپذیري او از اوضاع اجتماع را بر ما آشکار می

  گشا باشد:تواند راهتبیین معانی نمادین چراغ میاضافی در 
چـراغ علـم    )،653(همـان:   چـراغ معجـزه   )،301 (همـان:  چراغ اشـتیاق  )،175(همان: چراغ تن 

سیاسـی شـعر شـاملو،     -هاي اجتماعیبا توجه به زمینه و )946 (همان: چراغ ستاره )،689(همان:
آزادي و غ القاگر مفاهیم نمادینی در این راستاست. یکـی از معـانی نمـادین چـراغ در شـعر او      چرا

  رهایی و امید است:



   63 / دگرگونی معانی نماد در شعر نو ... 

  ).155: 1389(شاملو، نیست یک فریاد  /در تمام شهر/ در تمام شب چراغی نیست 
  کند:به این معناي نمادین چراغ اشاره می شاملو در شعر دیگري

  ).888همان: (همچنان نماد امید بماند / اغتا چر/ شب همان و ظلمت همان
  کند:شعر زیر نیز این معناي نمادین را تایید می

یا باز آشنا کندم با درد/ افسوس اي فسرده چراغ/ از تو ما را امید و گرمـی و شـوري بـود    
  ).125(همان: 

  آورد:چراغ امید را میدر قالب ترکیب اضافی در جاي دیگر و 
همـان:  (زند سوسو نمی/ چراغ امید صبح/ وز بندر نجات/ دریاي شب مراکشتی به شن نشسته به 

131.(  
    در شعر زیر بسته به اینکه منظور از سیاهی چه باشد، چراغ هم معناي نمادین متفاوتی دارد:

  ).388: (همانروم من به جنگ سیاهی می/ چراغی به دستم چراغی برابرم
هاست؛ اگر منظـور از  ها باشد، چراغ نماد پاکی و ارزشها و ضد ارزشاگر منظور از سیاهی، پلیدي

سیاهی، جهالت و نادانی باشد، چراغ نماد آگاهی و تفکـر روشـنایی بخـش اسـت؛ اگـر منظـور از       
ستیزي و آزادي است. باتوجه به فضاي شعر که شاعر سیاهی استبداد و ظلم باشد، چراغ نماد ظلم

تـر اسـت.   د، توجیه معناي نمادین در این زمینه پذیرفتنیکناز استبداد و دردهاي اجتماع فریاد می
گوید و در بند زیر نیز سـخن از اختنـاق و خطـر    شعر زیر در چند بند از دردهاي اجتماع سخن می

  توان در نظر گرفت:اندیشیدن در جامعه است که در اینجا چراغ را نماد تفکر و آزادي می
بـه  / دارنـد.  فـروزان مـی  / بـارِ سـرود و شـعر    به سوخت/ اآتش ر/ پیچِ سرما و  بست کج در این بن

بـه کُشـتنِ   / کوبـد شـباهنگام   آن که بر در مـی / ست، نازنین روزگارِ غریبی /اندیشیدن خطر مکن
  ).824همان: (نور را در پستوي خانه نهان باید کرد / چراغ آمده است

  سرشک   م.در شعر ) چراغ 2-4
» انسـانی  -فرهنگی« باشد، » اجتماعی -سیاسی« که زمینۀ اصلی اشعار م. سرشک بیش از آن

تـازه جوانـه زده و در    "هـا زمزمه"مایۀ فرهنگی انسانی نهالی است که در دفتر این درون«است. 
). 570: 1387زرقـانی،  » ( شـود آثار بعدي، تبدیل به سترگ ترین درخت باغ شعر م. سرشک مـی 

خـورد، تلالـوء اسـطوره اسـت.     به چشم مـی  ترین مطلبی که در شعر اودر مسائل فرهنگی اصلی
هـاي اسـاطیري را از مـتن    هاي دینی و اساطیر ملی و مـذهبی، انگـاره  مایهآگاهی عمیق او از بن

پرورانـد و مخاطـب را بـا گذشـتۀ پربـار      هاي جامعه، بیرون کشده، مـی ها و کابوسرویاها، خواب
ري از اشـعار او در گـرو آشـنایی بـا     زند. درك صحیح و ظریف بسیافرهنگ کشور ایران پیوند می
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هاي اجتماعی و مطالبـات انسـانی   مایهدنیاي پهناور و جذاب اسطوره است. اشعارش لبریز از درون
در شعر م. سرشک نسبت به شعر  چند شاعر مذکور، معناي نمادین چراغ از ابهـام کمتـري    است.

کنـد؛ وگرنـه   راي مخاطب فاش مـی برخوردار است؛ به خاطر اینکه شاعر تا حدودي معناي آن را ب
شعر زیر چراغ نماد فرهنگ است که شـاعر در انتهـاي   ماند. مثلاً  در معنا بسیار گنگ و مبهم می
  : شعر به آن اشاره کرده است

و دود و بـوي خنجیـرش، ز   / فتیله ش خشک میسوزد/ که از بی روغنی دارد چراغ ما/ درین شبها
درین شـبهاي هـولِ   / چراغ دیگري از نو برافروزد/ رتشت را، یاراد، زربگو پیر خ/ هر سو میرود بالا

    چراغ دیگري بر طاق این آفاق روشن کن/ هرچه در آن رو به تنهایی
    یکی فرهنگ،"

  نو،
  .)28: 1388شفیعی کدکنی، » ("برآر اي اصل دانایی!

زیـر چـراغ    در شـعر  هاي معنایی چراغ بسیار مـبهم و گنـگ اسـت.   اگر بند پایانی شعر نباشدهاله
   : استامیدبخشی و آگاهی از  نمادي

آنجــا کـــه  / امـــا/ ثـــروت ایثــار / سراســر   / جانش/ دانم این را که چراغی هستمی
در بـی چراغیهـا/ نگـاهم/ مثـل قیـري/ میچکـد/ بـر        / وین سوي/ آن سوي دیوار./ چشمینیست

  . )208: همانافسوس!/ سوزد چراغ آن سوي و/ من در ظلمت این سوي،/ بی دیدار (/ خاك.
  در شعر زیر چراغ نماد کلام است:

 / .../که من پیش پـا را ببیـنم   چراغ کلامی/ جوانمرد یارا جوانمرد یارا!/ برافروز از نو خدا را کلامی
چراغی برافروز تا من خـدا را ببیـنم   / خدا در خسوف است و ابلیس تابان/ هاي ریمندرین روشنی

  ).94همان: (
کـه   اسـت آورده به صورت ترکیب اضافی را  ي دیگر م. سرشک چراغعلاوه بر این در چندین جا
همـان:  (چـراغ هـوش و دل   )، 54: (همـان چراغ صدا تواند مفید باشد: براي درك معانی چراغ می

گونه ترکیبات خواننده را با ذهـن و تخیـل شـاعر آشـنا     این ) و غیره.395همان: (چراغ شعر  )،59
  ها و اشیا در نظر او چگونه است.هصورت که ارتباط پدیدسازد بدینمی

  بآ )3
اهمیت وجود آب به عنوان عنصري حیاتی نزد اجداد اولیه بشر، آشـناترین تجسـم بـراي مفهـوم     

-هـا و عکـس  هاي گوناگون، دیدگاهها بوده و در فرهنگزندگی است و پیوسته مورد توجه انسان
آب یکـی از محـوري تـرین کهـن      هاي مختلفی به آن داشته اند. در اساطیر ملـل مختلـف  العمل
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تـوان  هاي اصلی اسـطوره آب را مـی  الگوهاست که تفسیرهاي متفاوتی از آن شده است که نقش
نمادي از آغاز مرحله آفرینش مادي و حرکت چرخـۀ زنـدگی    -1در سه محور اصلی خلاصه کرد: 

از پـالایش   نمـادي  -3مظهر جاودانگی و تداوم حیات مادي اسـت.   -2در ساختار کیهانی است. 
توانـد  آب مـی ). 47: 1388روح، عبور از مرحله کهن و ورود به مرحله متعالی جدید است (قائمی، 

نماد یک دگرگونی بزرگ باشد مانند اینکه وجود قبلی از بـین بـرود و بـا یـک حیـات نـو مواجـه        
توان یافـت. بـدین ترتیـب    سل تعمید و یا طوفان نوح میغ و هاي اسلامیشویم. این را در غسل

شـود. در اسـلام آب   شود که از بطن آن زندگی جدیدي متولد مـی اي نابودکننده میآب نماد دوره
همچنین رود. براي طهارت و پاکیزگی جسم و به شکل نمادین براي علو و تطهیر روح به کار می

  .)64: 1382جدینی، تاالاهی و حقیقت است ( ۀمکاشف نماداگر به معناي باران یا چشمه باشد 

  در شعر فروغ) نماد آب 3-1
آب در شعر فروغ فرخزاد بسامد بالایی دارد که بیشتر در معناي حقیقـی آن بـه کاررفتـه اسـت و      

اي یـا  هـاي کلیشـه  شود در ساختار تشبیه و بعضی جاها استعارهتر میآنجاکه به زبان شعر نزدیک
نمادین ضعیفی دارد که باتوجه بـه فضـاي عـاطفی     مجاز به کاررفته است. در اشعار زیر آب جنبۀ

  شعر فروغ، القاگر روشنایی و حیات و شادابی است:
هـاي داغ  ). خورشید رفته اسـت و نفـس  145: 1376هاي اشک (فرخزاد، ها پاکیزه تر از قطرهآب

  ). 48خورد (همان: هاي پر عطش آب میشب/ بر سینه
کنـد. آب نمـاد   احساسی آن را آشکار می-یز بار عاطفیتامل در زنجیرة کلمات و فضاي شعر زیر ن

  روشنایی و حیات، آتش نماد عشق و محبت و درخت نیز القاگر سرسبزي و طراوت است:
-هـا و رسـتن  همه هستی من آیۀ تاریکی است/ که تو را در خود تکرارکنان/ به سحرگاه شـکفتن 

: 1376(فرخـزاد،   و آتـش پیونـد زدم   به درخت و آب/ این آیه تو راهاي ابدي خواهد برد/ من در 
413.(  

  در شعر زیر آب با قرارگرفتن در کنار چراغ و آینه نماد روشنایی و خوشبختی است:
 سـخن / میدینترس ـ و/ میوستیپ نهیچراغ و آب و آ به/ ، اما من و توترسندمی همه/ ترسندهمه می

خوشبخت  يسویاز گ سخن/ تسیدفتر ن کۀ یدر اوراق کهن یهم آغوش و/ سست دو نام وندیاز پ
  ).384(همان:  ستا من

چراغ و آب و آینه اشاره به مراسم ازدواج دارد که رسم است در سفره عقد هرسـه آنهـا     
بانو است چراکه آینه آتـش خورشـید   باشد. آینه به عنوان نماد قمري و مونث، در چین علامت شاه

آینه علامت هماهنگی در وصل زناشویی و آینـۀ  تابد. از سویی دیگر گیرد و بازمی[ یا چراغ] را می
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هاي مختلف میان آب و آینه ارتباط تنگاتنگی اسـت،  شکسته نیز علامت جدایی است. در فرهنگ
کردنـد. بـه عنـوان    به دلیل شباهت میان آب و آینه، برهمنان از آن اغلب براي جادو استفاده مـی 

شده است یا در تفأل از آینه یـا از سـطح آب   ه میاي آینه در آیین باریدن باران استفادمثال از تکه
نور است و بـا خورشـید ارتبـاط دارد در     کردند. چراغ نیز که حامیبراي سوال از ارواح استفاده می

گویند که در زمان هر تولدي، چراغـی  است. زنان بربر میها استفاده از آن رایج بودهمراسم و آیین
اش در خـواب  هاي زندگی زمینیسر نوزاد، وقتی در اولین شب شود. این چراغ نزدیکافروخته می

شـود و سراسـر   شود. همین چراغ در مقابل عروس و داماد جـوان گرفتـه مـی   است، برافروخته می
  ).495: 2، ج1388شب زفاف روشن است، براي دعوت به تولد دوباره ناپیدایان (ر.ك. شوالیه، 

رسد و خـاطرات گذشـته خـود را مـرور     و شهودي می در شعر زیر شاعر با نوشیدن آب به معرفت
  تواند نماد هوشیاري و آگاهی بخشی باشد.کند. بنابراین آب میمی

هـا  برخاستم و آب نوشیدم/ و ناگهان به خاطر آوردم/ که کشـتزارهاي جـوان تـو از هجـوم ملـخ     
  . )172: 1376چگونه ترسیدند (فرخزاد، 

  ) نماد آب در شعر سپهري  3-2
آب هـم اشـاره بـه     شـعر او در . دارد ییاعران معاصر آب در شعر سپهري بسامد بالادر بین ش

  کند.  روشنی و معرفت است و هم مفهوم نوجویی و تازگی را به ذهن القا می
هـاي  کرد/ انسان/ در تنبلی لطیف یک مرتـع/ بـا فلسـفه   روزي که/ دانش لب آب زندگی می

  ).244: 1389(سپهري، لاجوردي خوش بود 
کرد و دانش او پـاك  شائبگی زندگی میاینجا اشاره به زمانی است که انسان در نهایت بیدر 

انداز بشر از ازل تاکنون نماد و نمود زایش و زنـدگی، حیـات و حرکـت،    آب در چشمو روشن بود. 
(شمیسـا،   »آب رمز دانش هم هست«همچنین  .پاکی و تابناکی و رویش و روشنی بوده و هست

اش، نمودي از عواطف شاعرانۀ سـهراب  با همۀ ایجاز و سادگی "آب"عر مشهور . ش)166: 1382
اي است کـه واژة آب در کنـار واژگـانی    گونهاساساً نظام عاطفی و اندیشیدگی سپهري، به«است. 

شـوند. ... در حـوزة   نظیر: روشنی، ادراك، گل، خدا و ... کلمات کلیدي زنجیرة شـعر او تلقـی مـی   
-آفرین آن نقش گسـترده گراي سپهري، آب با همۀ ابعاد و اضلاع مضمونتعواطف زلال و طبیع

در این شعر و غالباً در منظر فکري شـاعر، نمـاد    "آب"). در شعر زیر 18: 1381(روزبه، » اي دارد
جوهرة زلال زندگی است و پیام سبز و همیشه جاري شاعر به همگاناست که این جـوهرة جـاري   

  نیم تا هستی همواره مانند رودي زلال و پاك استمرار یابد:و جوشان را مات و مکدر نک



   67 / دگرگونی معانی نماد در شعر نو ... 

خورد کفتري آب/ ... چه گوارا این آب/ چه زلال ایـن رود  آب را گل نکنیم/ در فرودست انگار می
  ).139: 1389(سپهري، 

فیوضـات   تجلـی و  آب نمـاد  نیـز ) 172است (همان: ها را بکنیم/ آب در یک قدمیدر شعر رخت
هـاي  رخت سمبل تعلقات مادي، تعینـات، عادتهـا و سـنت   و  و تازگی و نوجوییمعنوي و معرفت 

-جا ترکیـب آب تجلـی را مـی   سپهري یک که . از همین روستدست و پاگیر و افکار کهنه است
  ).148آورد: یک هیچ تو را دیدم و دویدم/ آب تجلی تو نوشیدم و دمیدم (همان: 

تاب مجـاز از دانـش و آب نمـاد نگـاه تـازه و نوجـویی       در شعر زیر آب نماد نگاه تازه و نوجویی ک
هاي پیشینان را بـه آب ببخشـیم و بـا دیـدي تـازه بـه جهـان        شاعر معتقد است باید آموزه ؛است

  ).182بخشند (همان: ها بهترین کتاب جهان را/ به آب میبنگریم:  و او و ثانیه
-ام زیر اقـاقی کعبه ام بر لب آب/ کعبهدر شعر زیر نیز به نو بودن و سیالیت آب اشاره شده است: 

  ).159رود شهر به شهر (همان: رود باغ به باغ، میام مثل نسیم، میهاست/ کعبه
در شعر زیر هم اشاره به طراوت و تازگی آب دارد: لب دریا برویم/ تور در آب بیندازیم/ و بگیـریم  

-ي که براي فروغ سروده است میااز همین رو سپهري در مرثیه ).174طراوت را از آب. (همان: 
هاي یعنی او همیشه حرف )؛230 (همان:زد همیشه رشته صحبت را/  به چفت آب گره می گوید:

و مثـل لهجـۀ یـک سـطل آب تـازه شـدیم        گویـد: همچنین در ادامه همین شعر میتازه داشت. 
  .  (همانجا)

  
  ) نماد آب در شعر شاملو  3-3

ندارد بلکه شاملو بیشتر از کلمات و مظاهر مرتبط با آن از  جملـه  در شعر شاملو آب بسامد فراوانی 
کند. آب در شعر شاملو بیشتر در معناي حقیقـی خـود بـه    دریا، باران، رود، چشمه و ... استفاده می

  کاررفته است و در بعضی جاها نیز براي تشبیه، استعاره یا مجاز از آب بهره برده است: 
  ).759: 1389(شاملو،  خود بود ۀکه خلاص/تصرمخ يمرد/ با گردشِ آب يمرد

  ).599که در این دریابار/ همه چیزي/ به صداقت/ از آب/ تا مهتاب/ گسترده است (همان: 
  ).422سنجم (همان: اي آب روشن!/ تو را با معیار عطش می

  
    م.سرشک شعردر ) نماد آب 3-4

د و تنها گاهی اوقات تا سـطح نشـانه   غالباً در معناي حقیقی خود کاربرد دارآب در شعر م.سرشک 
  :داندمینماد زلالی و روشنایی  یابد. او بیشتر آب راو نماد ارتقا می

  .)331 :1385شفیعی کدکنی، ( حاصل معنیِ جملۀ آب/ ژرف و جاري/ اي روشن ولحظه
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درین زمانۀ عسرت/ به شاعران زمان برگ رخصتی دادند/ که از معاشـقه سـرو و قمـري و لالـه/     
  .)240تر از آب (همان: ودها بسرایند ژرف تر از خواب/ زلالسر

و / دریاچه بـود و ابـر  / ها وچشمم به روي بیشهدر اشعار زیر نیز به روشنایی آب اشاره شده است: 
در / طفـلان منتظـر  / در هرم آفتاب نشابور/ و روشناي آب، که قلبم را/ هاهاي خیس اقاقیخوشه
  .)484ن: اي محاکمه کردند (هماکوچه

ست (همان: ست/ قانون سرشاري و لبریزيها/ تنها/ نخواهد رفت/ این منطق آبآب از کنار کاج
230(.  

آئینـه  (رود آب/ رود/ باد/ باران/ سـتاره/ مـی  می داند:آئینه عمر میآب را  با بدل بلاغیجا  او یک
 ـ در جاي دیگر. )213: همانروي تو/ سوي آفاق تاریک مغرب (/ می)عمر داري آب بـه آئینـه   زنی

داري ها گم/ ابرها پاره پاره، رها، محـو/ آب سـرگرم آئینـه   دورها دور و نزدیک  اشاره کرده است:
گذران بودن عمر است که در جاي دیگر هم به آن اشـاره   شاعرمنظور شعر بالا  در .)353(همان: 

  .)206آب در رفتار (همان: / من نشسته/ در کنار جوي کرده است:
   دیگران متفاوت است: نگاه او به آب اندکی با ،هاي تشبیهیافهدر اض

  .)457نالیدم (همان: / هاي غربت بالیدمنیلوفري شدم/ بر آب
حرف بشویی/ و قصر قیصر را/ و تـاج خاقـان را ...؟    خواهی/ به آبکجاي اطلس تاریخ را/ تو می

  .)490(همان: 

  آینه )4
ــی واژة  ــان انگلیس ــ speculumدر زب ــۀ ( آین ــک  speculationه) ریشــۀ کلم (باری

اندیشی و تأمل) است و در اصل این واژه به معنی رصد آسمان و ستارگان به وسـیلۀ آینـه اسـت.    
پشتوانه نمادگرایی پرباري در زمینه شناخت و آگـاهی  « ،درواقع آینه به عنوان یک وسیلۀ بازتابنده

ي ایران، آینه یکـی از نیروهـاي تشـکیل    بنابر باورهاي اساطیر .)323: 1، ج1388(شوالیه، » است
دهندة انسان در نخستین روز نوروز بود که انسـان کیهـانی بـر اثـر آمیخـتن فروهـر مینـوي یـا         
نیروهاي دیگر شکل گرفت. از این رو آینه به عنوان نمادي از آن در بالاي خوان نـوروزي نهـاده   

شـود: المـومنُ   مومن به آینه تشبیه می ). در باورهاي دینی نیز از برادر53: 1390شود (یاحقی، می
  گوید:مرآه المومن. مولوي در مثنوي با الهام از این باور دینی می

  چون که مومن آینـه مـومن بـود   
  یار آیینه اسـت جـان را در حـزن   

  

  روي او ز آلـــودگی ایمـــن بـــود  
ــه اي جــان دم مــزن ــر رخ آیین   ب

ــوي،                : 1386(مولــــ
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760(  
و پیوسته در معناي حقیقی و مجازي، در ادبیات فارسی بسامد بالایی دارد ینه کاربرد آ        

معناي آینه در طول ادبیات مشهود است که به  ۀگردان و سیال بوده است. گردش و استحال
تدریج هضم و جذب شده و از این طریق جاودانه گردیده و باعث بالندگی آن در سراسر ادبیات 

ترین نمادهاي مشترك در ادب یکی از اصلی«توان گفت آینه میاي که گونهه ب ؛شده است
ازآغاز شعر فارسی آینه بیشتر در معناي قاموسی  .)257: 1388(قبادي، » حماسی و عرفانی است

هاي بعدي با رواج تصوف و عرفان در شعر فارسی استعاره کم در دورهخود به کاررفته است وکم
اي که در سبک هندي نیز آینه کاربرد فراوانی دارد به گونهیا نمادي از دل و قلب عارف است. 

در شعر معاصر نیز آینه مورد توجه و علاقه شاعران است که  دانند.ها میبیدل را شاعر آینه
ها آینه نماد تخیلات و نماددر فرهنگ معناي آن از سطح قاموسی تا نمادین تصعید یافته است. 

  نظر شبیه آب است. خودآگاهی و تأملات است و از این 

  ) آینه در شعر فروغ4-1
بـه چشـم    شدر بین شاعران معاصر فروغ علاقه خاصی به آینه دارد و در جاي جـاي اشـعار  

اینکه در معناي اصلی خـود بـراي تصویرسـازي اسـتفاده شـده       بر علاوه اوخورد. آینه در شعر می
  است:

: 1376(فرخـزاد،  گشت وارونه منعکس میها و تصاویر/ ها گویی/ حرکات و رنگدر دیدگان آینه 
363(.  

  تا سطح نمادین نیز بالا رفته است:
  .)378به وهم سبز درختان سپرده بود (همان: / ام رابهار پنجره/ کردمتمام روز در آئینه گریه می

 ـداخود را در پیله تنهـایی مـی   ،فروغ در این شعر با مرور خاطراتش   د و بـا یـادآوري از   ن
گـردد و در  هاي گذشته و افسوس بر از دست رفتن آنها، به طلب پناهگاهی میگرمیها و سرلذت

گاه پیش نرفته بلکه فرورفته است. بـا تأمـل در معنـاي کلـی     کند که در زندگی هیچآخر اقرار می
است. در شعر زیر نیز آینه نمـاد ذهـن و خـاطرات شـاعر     ش آینه ذهن و خاطرات ، منظور او ازشعر

  است:
  .)371ام که در آئینه بنگرم (همان: جرئت نکرده /من هیچگاه پس از مرگم/ استحق با شم

   .)430که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود (همان: / دیدمشو من در آینه می
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هم به آینه و چراغ سفره عقـد داشـته    تواند ایهامیآینه رمز ذهن و دورن است اما می«  
در شعري دیگر هم فـروغ بـه    .)55: 1372(شمیسا، » ندنشینباشد که عروس داماد جلوي آن می
  ارتباط آینه با مراسم عقد اشاره دارد:  

و نترسیدیم ( فرخـزاد،  / به چراغ و آب و آینه پیوستیم/ ترسند اما من و توهمه می/ ترسندهمه می
1376 :384 (.  

گی و بیـنش  آینه چشم است؛ به سـبب خاصـیت آگـاهی دهنـد    «گاهی مراد از آینه در شعر فروغ 
در شـعر  . )120: 1372(شمیسـا،  » شـود به چشم میبخشی و به طور کلی وجه شبه دیدن، مشبه

  هاست:  ها، چشمزیر منظور از آینه
چه مهربـان   / گفتیچه مهربان بودي وقتی دروغ می /ترین یارچه مهربان بودي اي یار، اي یگانه

   .)304: 1376د، (فرخزا بستیها را میهاي آینهبودي وقتی که پلک
توان چشم و نگاه کـردن را از آن  ؛ همچنین میذهن و یادبودهاست در شعر زیر نیز آینه نمادي از

  برداشت کرد:
هـاي پریـده   هاي سـوگوار تجربـه  و اجتماع تجربه/ هادر محفل عزاي آینه/ در آستانه فصل سرد 

   .)425: همانرنگ (

  در شعر سپهري) آینه 4-2
بسامد بالایی ندارد اما در همین تعداد محدود هم بیشتر معنـایی نمـادین   آینه  نیز در شعر سپهري

که آینه با روشنایی و آب در ارتباط است، با دیدگاه و ذهن عارف مسلک سپهري کـه   دارد. ازآنجا
شـاعر در ایـن شـعر روشـنایی و صـفا و      بینـد تناسـب و همـاهنگی دارد.    همه چیز را روشن مـی 

؛ یعنـی  )165 :1389(سـپهري،  اراده کرده است: زندگی مجذور آینـه هاسـت   صمیمیت را از آینه 
زندگی تکرار صفا و صمیمت و روشنایی و پاکی است. شاعر در چند سـطر قبـل بـه پـاکی آینـه      

. سـپهري در شـعر   )164: همـان (اشاره می کند: من به یک آینه، یک بستگی پاك قناعـت دارم  
تـرین انحنـاي   و عاشـقانه دانـد:  آینه را نماد ذهن می اي است در مرگ فروغ،که مرثیه "دوست"

در  خاطراتش را در ذهنش مـرور کـرد.   ؛ یعنی)229 براي آینه تفسیر کرد (همان:/ وقت خودش را
دانـد کـه بـه آن الهـام     ست و آینه را نماد ذهن خود میايگونهشعر زیر هم او در حالتی مکاشفانه

همـان:  (باطن آینـه خواهـد فهمیـد    / برق خواهد زد/ لبه صحبت آب / سر راه ظلماتشده است: 
456 .(  

هایی از نـور وجـود   اي روحانی و مبهم است که در راه آن جرقهسخن از مکاشفه سپهري این شعر
  . )391: 1382(شمیسا،  گیرددارد و ذهن شاعر آن را می
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  شاملو) در شعر 4-3
دي برخـوردار اسـت و ایـن واژه از    از اهمیـت زیـا  شـاملو   شاعرانه هايآینه در تصویرپردازي 

اي کـه عنـوان   کاربرد فراوانی دارد؛ بگونه نمادین بودن،سطح معناي قاموسی و مجاز و استعاره تا 
آینـه در کـاربرد   در شـعر شـاملو    "آیدا در آینـه "و  "باغ آینه"دو دفتر شعري او همراه آینه است: 

هاي متفاوت معنایی، با تأمـل در  ن برداشتچندین معناي متفاوت است و ای ةالقاکنند خود، نمادین
یکـی از معـانی    گـردد. زنجیره همنشینی کلمات و فضاي کلی هر شعر و مفاهیم آن، ممکن مـی 

  نمادین آینه در شعر شاملو، ذهن و زندگی شاعر است:
هـا و دریاهـا را گریسـتم (شـاملو،     مـن برکـه  / عمري دراز در آن نگریسـتم / تا در آینه پدیدار آیی

1389 :498(.  
 کنـد. به تفسیر نمادین آینـه کمـک مـی    شاملوهاي تشبیهی در بعضی از جاهاي شعر وجود اضافه

مثلاً در شعر زیر ترکیب آینۀ خاطره، نشان از آن دارد که شاعر بین ذهن و خاطره و آینه رابطـه و  
  تناسب قائل است:

هـاي   جلادانِ خود را در آینـه  ةرتا رخسا/ ي خورشید سترده بودند غبار از چهره / با دستانِ سوخته
  ).464 (همان: خاطره بازشناسند

جنبۀ دیگر معناي نمادین آینه در شعر شاملو روشنی و پاکی آن اسـت. در شـعر زیـر بـا تأمـل در      
  داند:شود که شاعر آینه را نماد روشنی و پاکی میزنجیرة همنشینی کلمات، اینطور استنباط می

  ).389 (همان:اي  ها آمده ها و ابریشم تو از آینه/ اي ها آمده دم سپیدهاي از  تو از خورشیدها آمده
  :هم با توجه به زنجیره کلام آینه نماد روشنی و نور است شعر زیر در 

/ هـاي مشـتاق را بـه مـن بـده      پـره  ها و شب آینه/ دارم در فراسويِ مرزهاي تنت تو را دوست می
همـان:  (ها و قوس و قزح را به من بـده   پرنده/ پل ةدآسمانِ بلند و کمانِ گشا/ روشنی و شراب را

499.(  
  :داندمینماد عصمت و پاکی  را در شعر زیر آینهشاملو 
کـه  / عصمت به آینه مفروش/ اند. و سوگوارانِ ژولیده آبروي جهان/ جوشند از تابوت می/ ها چشمه

  ).840همان: (اند  فاجران نیازمندتران
نه عصمت مفروش زیرا آینه خود مظهـر عصـمت و پـاکی اسـت. م.     گوید به آیدر اینجا شاعر می

امشب درین صـحراي بـی فریـاد،     کند:ها اشاره میجا به عصمت داشتن آیینهسرشک نیز در یک
  .)124: 1385ها تنهاست (شفیعی کدکنی، روح من/ چون عصمت آیینه

رار گیرند بینهایت تصویر بـه  که اگر دو آینه در برابر هم قتوجه به تجربۀ روزمره افراد شاملو با
آینـه نمـاد   «آینه را نماد تکثر و استمرار دانسته است. همچنین در فرهنـگ نمادهـا    ،آیدوجود می
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در شعر زیر آینه نماد تکثر و استمرار محبـت و   ) 326: 1، ج1388(شوالیه، » ها است.توالی شکل
  :عشق و حیات است

-آیینـه اي برابـر آیینـه ات مـی    / زنـم را صیقل میم حزنگار رو/ چراغی در دست، چراغی در دلم
  ).390: 1389(شاملو، ابدیتی بسازم  /تا با تو / گذارم

  جاي دیگر هم به این خاصیت آینه اشاره کرده است: وشاملو د
 هـاي رو در رو پنـداري  تداوم انعکاسی در آیینه -/ گرچه صفی بی انتها را ماند/ یکی بیش نیست

  .)930: همان(
809(همان: کند یم رتیکه تکثیی/  نهیهمچون آ/ هاآزاد و ر.(  

که صفا و روشـنایی زیـاد    به این معناستها به هم، درهم شکستن و پیوستن آینهدر شعر زیر نیز 
    :شد

که کتـاب رسـالت   / و رسولانی خسته بر این پهنۀ نومید فرود آمدند /ها به در شکستجنگل آینه
: همـان ( مکرر کـرده بودنـد   /در سرگذشت خویش/ هادت راش / کهها نبودآن نامۀجز سیاه /شان
464(.  

 در سطر نخست شـعر بـا   .ها تأکید داردشاعر در این شعر بر ناامیدي و غلبه فساد و ظلم بر زیبایی
شود کـه در ادامـۀ شـعر،    ها به هم، نور و روشنایی و زیبایی و پاکی زیادت میدرهم شکستن آینه

  :گویدر انتها میبعد از روایت و توصیفاتی د
زمینـی را کـه دیگـر از آن    / کـه سـرود و زیبـایی   / ... و بدین گونه بود/ ها  فروریختجنگل آئینه

  .)466بدرود کرد (همان: / انسان نیست
هـا و عـدالت و   پاکیها و ها که نماد روشناییاین است که آینه ها فرو ریختجنگل آینهمنظور از 
  ت، نابود شدند. محبت اس

  ینه در شعر م. سرشک) آ4-4
در شعر م.سرشک آینه بسامد بالایی دارد و بیشتر در معناي حقیقی خود به کار رفته است؛ گـاهی  
اوقات در ترکیبات اضافی استفاده شده است و در بعضی جاها هم در سطح نمادین است. در شعر 

  زیر:  
 ـ  ا شـوق (شـفیعی کـدکنی،    هزار آینه جاري است/ هزار آینه/ اینک/ به همسرایی قلب تو میتپـد ب

1385 :241.(   
  است: آینه نماد پاکی و زلالی و روشنایی است؛ در شعر دیگري نیز به این ویژگی آینه اشاره شده
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پیش آیینه در آن ژرف زلال/ که ندارد پایان/ مثل سحر سحر چشمه، هجـومی ز نجـوم (شـفیعی    
  ).229: 1388کدکنی: 

داند کـه در آن عمـري بـراي یـافتن مقصـود، در      خود می م. سرشک در شعري آینه را نماد ذهن
  سوال تپیده است:

او را میان آینه دیدیم/ دست و ترنج را و طمع را/ در حیرتی شبانه بریدیم/ هرگز بـرون آینـه آیـا/    
هـا هسـت؟/ عمـري دریـن     او را ظهور و نور و نماست؟/ آیا حضور دیگري او را/ جز در میان آینه

  ).237 سوال تپیدیم (همان:
  در شعر زیر هم آینه نماد ذهن و خاطرات شاعر است:

در آینه دوباره نمایان شد/ با ابر گیسوانش در باد/ باز آن سرود سرخ انا الحـق/ ورد زبـان اوسـت    
  ).275(همان: 

ترکیب اضافی آینه یادها نیز نشان از آن دارد که در نظر م. سرشک بین آینه و خـاطرات و ذهـن   
  د:ارتباط وجود دار

  ).260شاید غباري/ در آیینه یادهایت/ نهفتند (همان: 
  ها، پیامبران هستند:در شعر زیر منظور شاعر از آینه

  ).304ها را/ ... ز اندیشه عشاق و ز آفاق ستردید (همان: کردید و نکردید/ میراث تبار خرد آینه
خن سلمان، بـه غاصـبان   در اینجا منظور از میراث، خلافت و دین است که شاعر با تلمیحی به س

گوید یوسف گمگشته بشري را به گرگ سپردید وآنچه که آرزوي زنده علـی (ع) بـود   خلافت می
در اندیشه خود، تنگ فشردید ولی با همه این کارها آن شعله فروزنده است و این شما هستید که 

  اند.و دستورات الهی بودهآور دین ها اشاره به پیامبرانی دارد که همگی پیاممردید. بنابراین آینه

  گیرينتیجه
-رود و باعث غناي آن شـده اسـت. تاویـل   نماد عنصر پویایی است که در شعر نو زیاد به کار می

شـود  هاي معنایی مختلف در ساختار شعر میگیري لایهپذیري و سیالیت زبان نمادین سبب شکل
نشـینی کلمـات، فضـا و    تناسـب و هـم  بینی شاعران، و این امر ارتبط تنگاتنگی با نگرش و جهان

اي از نمادهاي شعر نو هستند که در سـاختار و فضـاهاي   ساختار شعر دارد. چراغ، آب و آینه نمونه
باشند. زمینۀ اصلی شعر فروغ عواطـف انسـانی   شعري متفاوت، القاگر معانی متفاوت و جدیدي می

با زبانی صمیمی و عاطفی افکـار   هاي اجتماعی از دید یک زن نوگرا و معترض است کهو دغدغه
هاي اوست کـه  اي از تفکرات، عقاید و آرمانشعري سپهري مجموعه ۀاندیشکند؛ خود را بیان می

رغم غریبگیِ زبان و ساختار نامتعـارف شـعرش،   . علیدهدمرکزي آن را عرفان تشکیل می ۀهست
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ملو روح شورش و حماسه دارد و مخاطبان زیادي با زبان و تصاویر شعري او ارتباط دارند. شعر شا
کـه در   هاسـت هـا و بـی عـدالتی   گرفتاري هایشان و ظلـم ومردم  ،اجتماع افکار او هسته مرکزي

 -زمینـۀ اصـلی اشـعار م. سرشـک بـیش از آنکـه سیاسـی       کنـد.  گري میتصاویر شعري او جلوه
شـعر او بـه    ترین مطلبی کـه در در مسائل فرهنگی اصلی انسانی است؛ -اجتماعی باشد، فرهنگی

اي شـعر او انسـان اسـت؛ انسـانی پـاك و      خورد، تلالوء اسطوره است و هستۀ اسـطوره چشم می
بینـی و زمینـۀ اصـلی    تفاوت جهان کند.ها پیکار میوارسته که با بینشی روشن با ظلمت و پلیدي

ر، اشعار هرکدام از شاعران که متناسب با روحیات و افکار آنهاسـت، فضـا و سـاختاري بـراي شـع     
گیرند و معـانی متفـاوتی از آنهـا برداشـت     کند و نمادها در این فضاها شکل میخلق و ترسیم می

اي که ممکن است یک نماد با جهش از فضایی به فضایی دیگر دچار دگردیسـی  گونهشوند بهمی
  معنایی شود.
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